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در رمان  ،مرواريد خاتون و آذر ؛دو شخصيّت اصلیهای اضطراب جلوه

 كارن هورنایاضطراب  بر اساس نظريةاثر فرشته ساری،  «مرواريد خاتون»
 

 3پروانه عادل زاده، 2كامران پاشايی فخری، 1بيتا قلی بگلو

 

 چكيده

وارد كه در مشناختی است ترين مباحث روانترين و برجستهاز شايعيكی ،اضطراب   

اين پديده  دهد.نپزشك ارجاع میروا هبررسی و درمان آن را ب ادامة ،شناسزيادی، روان

تر محصول يك ترس است، بيشعنوان يك اختلال جدّی مطرح  شناسی بهكه در روان

 انندهايی مكه خودش را با نشانه ای با منبع معلوم يا نامعلوم استكنترل نشده نهفتة

 ستر ،پريدگی، افت فشارخون، افسردگیاشتهايی، رنگخوابی، بیوحشت، بیتپش قلب، 

پيش از انقلاب اسلامی  رايط خاصّ زنان به ويژه در دورةبه دليل ش دهد.نشان می و لرز

ها قرار داشتند و ناگفته پيداست كه ايران، زنان بيش از مردان در معرض انواع اضطراب

. فرشته ساری يكی از نويسندگان كنندمیبهتر از مردان عمل  خود آنان در تصويرگری

ن اقدام به توصيف وضعيّت زنا ،ی در ايران است كه با آثار داستانی خودنويسانهجريان زن

ن ايران را به های زناهای قبل و بعد انقلاب اسلامی كرده و دردها و اضطرابدر دوره

يكی از آثار داستانی اوست كه وضعيتّ  «مرواريد خاتون»رمان  نمايش گذاشته است.

پيش رو،  شپژوهاست. داده مورد توجهّ قرار را اسلامی زنان ايران در قبل و بعد انقلاب 

در بستر مطالعات  يلیتحل -يفیتوص ،بوده و روش آن يفیكپژوهش  گونةاز كه 

ن دو شخصيّت اصلی ايها است كه گويی به اين پرسش، در پی پاسخاستای كتابخانه

                                                 
 گروه زبان و ادبیان فارسی،واحد تبریز ،دانشگاه آزاد اسلامی،تبریز،ایران .1

   

 (مسئول سندةی)نو ، تبریز، ایرانواحد تبریز،دانشگاه آزاد اسلامی زبان و ادبیات فارسی،گروه استاد، .  2

  

 .واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران ، گروه زبان و ادبیات فارسی،استاد . 3
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های اباند و اضطرهايی را متحمّل شدهمرواريد خاتون و آذر، چه اضطراب رمان يعنی

، مطرح ساخته «كارن هورنای»هايی كه اين دو شخصيّت، تا چه اندازه با اضطراب

های پژوهش، شرايط ناهنجار محيطی، نظام فئودالی و عدم بر اساس يافته مطابقت دارد.

فراهم كرده ها بر زنان را ت مركزی، موجبات ستم و هجوم انواع اضطرابماقتدار حكو

 بعد افتاده است. هایها بر سر نسلها و اضطرابتمساية آثار شوم آن س است و

 

 رمان فارسی، اضطراب، كارن هورنای، مرواريد خاتون، فرشته ساری. كليد واژه ها: 

 

 مقدمه-1

 بيان مسأله  -1-1

شناختی را ت روانها و موضوعاتوان همة پديدهشخصيّت به مثابة ظرفی است كه می

ادگيری، انگيزش، ادراك، احساسات و عواطف، ترس، موضوعاتی مانند يدر آن جای داد.

به  ،به نحوی از انحاء ،و مواردی از اين قبيل روانیهای ، بيماریاضطراب، هوش، اخلاق

وضوع ترين مشخصيّت را اساسیيست كه گزافه ن ،اينبنابر ؛دنشوشخصيّت مربوط می

 بررسی هنگام به شناسانروان (.15: 1397اند)شاملو، شمردهشناسی برندانش روا

 ازمانس كه نگرندمی یثابت روانی عمليات و هاساختمان مركز عنوان به ،آن به شخصيّت،

 فرد روانی و بدنی هایو سيستم هاواكنش ها،كنش موجب و فرد هایمهارت دهندة

. موضوع شخصيّت چنان با اهميّت، گسترده دامنه و پيچيده است كه در است

ه و مسؤول مطالع« شناسی شخصيّتروان»مستقلّی با عنوان  شناسی جديد،گرايشروان

شناسی شخصيّت، دربارة روانمسائل مربوط به شخصيتّ شده است. بررسی همة

 های مختلف شخصيّت،هچگونگی رشد شخصيّت، عوامل به وجود آورندة شخصيّت، نظريّ

ه اين ب.كندتی، بحث میهای شخصيّسنجش شخصيّت، انواع شخصيّت و بويژه اختلال

ضدّ ، ، مضطرباسكيزوئيدیگرا، نافعّال پرخاشگر، گرا، برونهای درونترتيب، شخصيتّ



 

 1404/ تابستان 68/ شماره 22فصلنامه بهارستان سخن؛ سال 153

ی، )كريم ادواری خویو  هيستريايی، ضعيف، وسواسی فكری عملی، انفجاری، اجتماعی

 گيرد.مورد بررسی قرار می ،شناسی شخصيّت( در روان246 -253: 1379

ه اند كاز جمله گفته ؛انداز شخصيتّ به عمل آورده لفیشناسان، تعاريف مختروان      

 است یآدم یو بدن یاراد ی،انفعال ی،ادراك یهاجنبه یِايپو سازمانِ ،تيّشخص

 ها،هيجان ها،دريافت ( و آن را، مجموعة160: 1399و شمخی،  نژاد عمران یدعلمحمّ)

، تعريف يطی مختلفهای يك فرد در تعامل با شرايط محها و اقدامانگيزه ها،ذهنيتّ

 (.  3: 1401اند)شريفيان، كرده

های ( كه برای اين جستار برگزيده شده، يكی از رمان1369رمان مرواريد خاتون )      

به رو شده  ان و محقّقان رواست كه با اقبال خوانندگ( 1335 -)زنده فرشته ساری

ول، ا كتابِ اصلیِ  صفحه از دو كتاب تشكيل شده كه شخصيّتِ 269در اين رمان است.

كتاب اول، ، نوة مرواريد خاتون است.كتاب دوم، آذر مرواريد خاتون و شخصيّت اصلی

در دورة فئودالی و مردسالار پيش از انقلاب اسلامی و كتاب سرنوشت شوم زنان ناظر به 

ت شايان ذكر اسر دورة پس از انقلاب اسلامی است.دوم، ناظر به گسترش شهرنشينی د

 ةاست كه در دو رشتنويسی در ايران يكی از نمايندگان جريان زنانهساری،  فرشتهكه 

سی فارعلوم كامپيوتری و زبان و ادبيات روسی درس خوانده و به دنيای شعر و ادبيات 

رمان شعر و داستان شده است. زمينة در آمده و موفقّ به آفرينش آثار ارزشمندی در 

انتقادی است كه به انتقاد از روابط انسان و  ونةتی از گرمانی رئاليس مرواريد خاتون،

ن تواهم می ،اين اثر داستانی راپردازد.ها با يكديگر میو انسانمحيط، انسان و جامعه 

 «مدير مدرسه»حسين ساعدی، اثر غلام «ليَعزاداران بَ»در كنار آثار ارزشمندی چون 

اثر  «هايشچشم»دی، اثر محمود دولت آبا «جای خالی سلوچ»اثر جلال آل احمد، 

ت رئاليسم انتقادی چنان كه در مانيفسر بارز رئاليسم انتقادی بر شمرد.بزرگ علوی، از آثا

های بد و كند، بر جنبهآن آمده، مشكلات و مسائل جامعه را تجزيه و تحليل می

عدالتی، جرم و جنايت، فقر، بيكاری، طلاق و غير اينها مانند اخلاق فاسد، بیناهنجاری

(. محقّقان، 98: 1362كاود )ساچكوف، های آنها را میگذارد و علل و انگيزهها انگشت می

بر زبان  1843در سال  «شانفلوری»بار  معتقدند كه نام رئاليسم انتقادی را نخستين
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. ادعّای ه استاصول عقايد خود را به صورت قطعی مطرح كرد 1852و در سال  هآورد

كه انسان به عالم واقع، آن گونه كه هست، دسترسی و راه  رئاليسم انتقادی، اين است

 (. 160: 1394دارد )يوسف، 

 پيشينة پژوهش -2-1

موضوع اضطراب در عرصة ادبيات و نقد ادبی هم مورد توجهّ محققّان قرار گرفته است. 

بررسی اضطراب در آثار ادبی به ويژه شعر و داستان از چنان بسامدی برخوردار است كه 

 ،از اين گونه آثار تحقيقیها، سياهة بلند و بالايی به دست خواهد داد.كردن آن فهرست

 موارد زير اشاره كرد: توان برای نمونه به می

ترس و اضطراب در تاريخ » ( در مقالة1395)اسماعيل صادقی و همكارانش  .1

 اريخت اشخاص روابط بر حاكم كلیّ فضایاند كه به اين نتيجه رسيده« بيهقی

كديگر ي به نسبت اضطراب افراد و ترس بدبينی، اعتمادی،روی اساس بی ی،بيهق

 و ترس چه زند؛می موج كتاب اين در اضطراب و ترس انواع و استبنا شده 

 .اجتماعی و چه اختصاصی و ساده اضطراب

های ترس و اضطراب در رمان جلوه»( در مقالة 1396) محمود آقاخانی بيژنی .2

و  های رفتاریتيجه رسيده است كه اضطراب با نشانهناين به « زمين سوخته

های آشفته و كابوس، تعريق زياد، تپش خوابی، ديدن خوابجسمانی مانند بی

رين شيوة مقابله با آن، هيجان تردرگمی نشان داده شده است و مهمقلب و س

 دفاعی است.  مدار و اجتنابی و ساز و كارهای

های اضطراب در نشانه»( در مقالة 1398انش )و همكارآذر اكبرزاده ابراهيمی .3

های اين اند كه منشأ اضطراببه اين نتيجه رسيده« رمان درخت انجير معابد

اجتماعی است و از اين رو با نظريات كارن هورنای و آلفرد آدلر، قابليتّ  ،رمان

 تطبيق دارد. 
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ر ت نشد؛ هرچند كه دياف یدر زمينة بررسی روانكاوانة آثار داستانی فرشته ساری اثر 

اجتماعی آثار _نويسی و نمودهای فرهنگیشناسی، زنانهسه اثر تحقيقی زير سبك

 ساری مورد توجّه قرار گرفته است: فرشته داستانی 

 فرشته داستانی آثار شناسیسبك»( در مقالة 1400فتحی و همكارانش )فريده  .1

 يدگاهد از ساری فرشته تانیداس آثار مطالعة اند كه بابه اين نتيجه رسيده« ساری

 و صفت ها ها،اسم هارمان همة در را درصد كلمات بيشترين آوايی، تحليل و زبانی

 هاگرنواژه را بسامد كلمات بيشترين واژگانی تحليل در. دهندمی تشكيل قيدها

 ميزان به و حدّ يك در هافعل آوریميان بسامد نحوی، تحليل در. دهندمی تشكيل

 كری،ف ديدگاه از. دارد را بسامد ترينبيش از نوع ايما كنايه ادبی، ديدگاه از .است كم

 امعه،ج متن به شدن نزديك برای نويسنده و دارند رويكردی اجتماعی نويسنده، آثار

 است.  كرده تلاش

 ،«ساری فرشته هایرمان در نويسی زنانه» نامة( در پايان1345بلوكات ) كلثوم رجب .2

ه ب سمنان انجام داده، زاده در دانشگاه حسن عبدالله هنمايی ميرعلیكه آن را با را

اين نتيجه رسيده است كه فرشته ساری به طور قطع يكی از پيشگامان جريان 

های آن مثل پرداختن به مشكلات خاصّ زنان، در آثار نويسی است و مؤلفّهزنانه

 داستانی او نمايان است.

 -فرهنگی نمودهای»( در مقالة 1398سوی )مو زاده و سيّدكاظم مدنی فاطمه .3

كه  اندبه اين نتيجه رسيده« ساری فرشته اثر خاتون مرواريد رمان در اجتماعی

 دهاینمو به ويژه نگاهی نويسیداستان حوزه در ويژه به خويش آثار در ساری فرشته

 هایناهنجاری اجتماعی، هایرسوم، پديده و مثل آداب اجتماعی -فرهنگی

 دارد. اعتقادات و باورها خرافات، ،اجتماعی
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 های پژوهشپرسش -3-1

 ها پاسخ بدهد: كوشد كه به اين پرسشاين جستار می

رنجوری و اضطراب در دو شخصيّت اصلی رمان چه عواملی باعث ايجاد روان .1

 شده است؟ 

و های رفتاری رنجوری در دو شخصيتّ اصلی، با چه نشانهاضطراب و روان .2

 شده است؟  جسمانی همراه

-خويش و مقابله با اضطراب و روان دو شخصيتّ اصلی رمان، برای محافظت از .3

 اند؟ هايی در پيش گرفتهرنجوری، چه راه

 بيان چارچوب نظری پژوهش -4-1

 رمان مرواريد خاتون -1-4-1

كتاب اول، سوم شخص مفرد دانای كلّ است. اين دانای كلّ، نامحدود است؛ زيرا راوی 

گذرد، آگاه می هاچه كه بر ذهن و زبان شخصيتّنها و آم حوادث و جزئياّت آنكه از تما

اشراف كلّی دارد. تپش قلب  ،همه چيز و همه كسبر نگرد و است. او از بالا به پايين می

حالی است كه راوی هاست. اين در های آنحتّی قادر به شمردن نفس بيند؛میآنها را 

است. داستان با ترس و اضطراب آغاز به نام آذر خاتون  دختری مرواريد كتاب دوم، نوة

نيست. مرواريد خاتون، به شدتّ تب شده است؛ هرچند كه اين ترس و اضطراب، واقعی 

ها پرنده .بيندچابك را می یهای رنگارنگ و نيز اسبانكرده و در خيالش پرندگانی با بال

بسيار ترسيده و مضطرب است. ها دهاز پرن يكی اند.به اتاق او سرازير شده هاو اسب

نرجس خاتون در اتاق را  ،شنود. مادرشصدای تپش قلب پرنده را میمرواريد خاتون، 

اتون خ خيال مرواريد و مضطرب و اسبان چابك و رم كردةكند و پرندگان ترسيده باز می

 . ا بخوردآن ر خاتون آورد تا مرواريدای میرود و جوشاندهدهد. بعد میرا فراری می

جولان راهزنان و غارتيان و عدم اقتدار حكومت  ،بر فضای كتاب اول، نظام فئودالی    

خانة ننه نرجس و مرواريد خاتون، بالای ده و نزديك گورستان مركزی، حاكم است. 
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روستا قرار گرفته بود. مرواريد خاتون از موقعيّت اين خانه، احساس دلشوره و اضطراب 

ر يكی از دجهان و بن بست قرار گرفته است. نمود كه در انتهایمیكرد و احساس می

از  زودتراهل خانة ننه نرجس، رسد. میها به گوش اسب روزهای خدا، صدای شيهة

كه با چاقوی جيبی برادر كوچك . شنوندرا می انهای غارتياسب ، صدای شيهةهمه

ب انديشيد كه در زير اسمی «جعفر»به فكر فرو رفته بود و به دوستش  ،كرداكی میحكّ

خود برده  را سوار اسب كرده و برای سركردةها، خواهر او ها تلف شده بود. ياغیياغی

ستا ها بر سر اهالی روبودند. همين گزارش كوتاه، ناظر به مصيبت و بلايی است كه ياغی

دخدا را به شد، كناميده می «سردار»ها كه سركردة ياغیآورند: قتل، غارت و تجاوز. می

 ،رتپدر و برادر بزرگخانة نرجس خاتون فرستاده بود تا مرواريد خاتون را نزد او ببرد. 

 آيند و از جای خودبه خشم می از اضطرابی كه به جان مرواريد و ننه نرجس نشسته بود

 آوریكند و يادها را به صبر دعوت میولی كدخدا آن ؛خيزند تا مانع كدخدا شوندمیبر

 .راه انداخته بودند چگونه قتل عامها ياغی ،در اثر خودداری يكی از اهالیكه  كندمی

 ایكه بيايد و صيغه «ملاحيدر»روم دنبال سر راه می»كه ها را با اين جمله كدخدا آن

سازد و مرواريد را با خود می ها را آرام می( آن22: 1377)ساری، « بخواند تا شرعی شود

شود و قابلة روستا به نام ها آبستن میيد خاتون از سركردة ياغی. مروار(22)همان:  برد.

چندی بعد، مرواريد  فروشد.گرد تهرانی می، نوزاد را به پنج سكهّ به يك دوره«ساحره»

 «قاسم»و پس از مرگ ملاحيدر با يك دوره گرد تهرانی به نام  «ملاحيدر»خاتون با 

شود. مرواريد ا در جنوب تهران، منتقل میای شبيه كاروانسركند و به خانهازدواج می

شود كه قاسم چندين زن ستانده و از هيچ كدام صاحب بچه نشده خاتون متوجهّ می

شود و به اتاق ديگری آورد و مرواريد خاتون از او جدا میاست. قاسم باز هم هوو می

رواريد دست م «ننه سلطنت»كند. نقل مكان كرده و با قلاب بافی زندگی خود را اداره می

گذارد و به اين ترتيب، مرواريد خاتون از می «عبدالله»كنی به نام را در دست جوان چاه

شود. مرواريد از عبدالله آن خانة شبيه كاروانسرا به خانة كوچك دو طبقه منتقل می

منتظره، عبدالله داستان زندگی ر غيرگردد. به طومی« ناصر»صاحب يك پسر به نام 

شود كه با پسر كند و مرواريد خاتون متوجهّ میی مرواريد خاتون تعريف میخود را برا
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زند و خودش ازدواج كرده است. عبدالله، شش دانگ خانه را به نام مرواريد خاتون می

مرواريد خاتون رود. ناصر از آن خانه می ،دهد و با فرزندشبعد هم مادرش را طلاق می

 كند. يری اختيار میگشود و گوشهدر آن خانه ساكن می

شبيه كاروانسرا كه يك زمانی محل زندگی مرواريد خاتون و ننه سلطنت  آن خانة      

ای دوست مرواريد بود و مرواريد خاطرات بدی از آنجا دارد، به خرابه «خانم پری»و 

راوی از ننه است.  «ننه راحله»تبديل شده است. اكنون محل زندگی پيرزنی به نام 

سفيد چركين، صورت موهای  او دارایك شخصيّت ترسناكی ساخته است.له يراح

دو دندان بلند و ، كلفت سياه و آويخته هایسياه و قاچ قاچ شده و لب ژوليده، پاشنة

گيران و ساحران كه شبيه قيافة جن( اين قيافه، 149)همان: است زرد مثل نيش مار 

رأت نزديك شدن به او را نداشت. و كوچك شده بود و كسی ج موجب ترس بزرگاست 

گرفتن ظرف  ريختند تا مجبور نشوند برایخود را روی كاغذ يا مقوايی می غذایمردم 

 معد مردی به ناگردد. بناپديد می غذا، دوباره سراغ او بروند. ننه راحله به طور مرموزی

ا اين كه جوانی كند. تهای آن خانه حلق آويز میخود را در يكی از اتاق «چشم درشته»

كند. اين جوان، همان ناصر فرزند مرواريد و آيد و در آنجا زندگی میبه آن خانه می

عبدالله بوده است كه به بوی مادرش به آنجا آمده بود. اين را خود عبدالله در آخرين 

همة ماجرا را  ،هم كه فال گوش ايستاده بود «آذر»ديدارش با مرواريد گفته بود. 

های او به دنبال شنيدن اين داستان و مرگ مرواريد خاتون آغاز اضطرابشنود و می

هايی كه به او وارد تواند از پس اضطرابنمی ،كه دانش آموز زرنگی بود شود. اومی

بی برای رهايی از تنهايی و اضطراشود و كنكور پذيرفته نمی اين، در؛ بنابربيايد ،شدمی

آذر در اثر فشارهای رود. منزل دوستش، پروين می كه جسم او را به هم ريخته بود، به

خود  كه مرگ را در دو قدمی گردد و وقتیصعب العلاجی مبتلا می روانی به بيماری

گيرد كه اين دو روزه مهلت دنيا را خوش بگذراند. از اين رو، با تصميم می ،بيندمی
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ارهای روانی را به فراموشی كند و همة دردها و فشخوشگذرانی می «عدنان»به نام  جوانی

 گردد. موجب بهبودی او می ،سپارد. همين عامل در نهايتمی
 

 (Karen Horney) كارن هورنای اضطرابنظرية  -2-4-1

های به وجود و اضطراب رنجوری، لازم به ذكر است كه، روانپيش از پرداختن به بحث

دارند و از آنجا كه  تماعیمنشأ اج« مرواريد خاتون»آمده برای هر دو شخصيتّ رمان 

رنجوری و اضطراب بشر را منشأ اجتماعی دانسته از اين رو، كارن هورنای علّت روان

 های روانكاوانه قرار گرفته است. نظرية او محور بررسی

 عبارت ،يك احساس بنيادیو های روانی اضطراب به عنوان زيربنای تمام ناهنجاری     

 الوقوع قريب خطر احساس با رونده پيش و ناخوشايند اسهر و ترس ناآرامی، از است

 وجود به باعث اضطراب(. 42: 1402)ادموند جی،  نيست شناسايی قابل آن منبع كه

 و قلب دستگاه اضطراب، اثر بر گردد. معمولاًمی بدن در فيزيولوژيك تغييرات آمدن

 اپيد افزايش يا ماندمی ثابت خون فشار زند،می تندتر قلب. شودمی تحريك عروق

 شود. اينمی مهار( روده و معده) گوارش دستگاه كند. عملمی ترشحّ قند كبد،. كندمی

سازمان  .(43: )همان سازدمی فعاليت آمادة را زنده موجود اضطراب، با بدنی هایتطابق

ای از تظاهرات كند: مجموعه( اضطراب را چنين تعريف میWHOجهانی بهداشت )

كه نتوان به خطر مشخّصی نسبت داد و علائم آن به صورت حمله و يا  عضوی و روانی

 (. 104: 1373حالت مداومی ادامه يابند )صادقی جانبهان، 

كه در اصل از پيروان  آمريكائی -روانكاو آلمانی( 1885 -1952كارن هورنای ) خانم    

د را تغيير داد و های فرويبعدها بسياری از نظريه ،( بود1856 -1939زيگموند فرويد )

اری هورنای و هبه اين نتيجه رسيد كه انگيزة اصلی رفتار انسان، احساس امنيّت است. 

اين  اند؛ زيرا كهاستاك ساليوان را دو نمايندة اصلی نهضت ديناميك فرهنگی  دانسته

های روانی از جمله اضطراب، تأكيد دو به عوامل محيطی و فرهنگی در ايجاد بيماری

زه عموميتّ اضطراب از نظر هورنای با اين كه امرو(. 87: 1363د )شكيباپور، انكرده

ولی اضطرابی ارثی نيست، بلكه حاصل فرهنگ، تربيت و پرورش  -به ويژه در غرب -دردا
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تواند شرط اصلی برای ماست. احساس درمانده بودن در دنيای خصمانه است كه می

)لاندين، د رد را به مخاطره اندازمشكلات شخصيت بعدی باشد و احساس امنيّت ف

اگر فرد در رابطه با اجتماع و به خصوص كودك احساس امنيت خود را  .(296: 1399

شود. او اضطراب ( دچار میbasic anxietyاز دست بدهد به اضطراب اساسی يا بنيادی )

پناهی در دنيايی كه بالقوه خطرناك اساسی را به صورت منزوی شدن، بيچارگی و بی

خصومت سركوب هورنای معتقد است كه (. 94: 1397است، تعريف كرده است )شاملو، 

 تحال يناگردد. یمنجر م ینگرانعدم امنيّت و به در هر انسان به ويژه در كودكان شده 

د. شوناميده می يادیبنو نگرانی حاصل از خصومت سركوب شده، اضطراب  ناامنیيعنی 

ند كه جدا نمودن احاصل از آن چنان در هم تنيده اين خصومت سركوب شده و اضطراب

 .(248: 1400سيار دشوار است )فيست و همكاران، آن دو محال يا ب

مضطرب را منتشر ساخت. نيازهای روانی افراد ای از سياهه، 1945در سال هورنای        

 بارتند از: كانون توجّه خود و ديگران قرار داد كه ع ،را به طور ويژهروانی او ده نياز 

 ؛رنجور به محبتّ و تأييدنياز روان .1

 ؛رنجور به  داشتن همسری مقتدرنياز روان .2

 ؛رنجور به محدود كردن زندگی در مرزهای تنگنياز روان .3

 ؛رنجور به قدرت و اقتدارنياز روان .4

 ؛از ديگرانرنجور به بهره كشی نياز روان .5

 ؛عیرنجور به شهرت يا مقام و پايگاه اجتمانياز روان .6

 ؛رنجور به تحسين و تشويق ديگراننياز روان .7

 ؛طلبی و موفقيّت شخصیرنجور به  جاهنياز روان .8

 ؛و استقلال رنجور به  خودبسندگینياز روان .9

 .(252: 1400ناپذيری )فيست و همكاران، رنجور به كمال و آسيبنياز روان .10

  :عبارتند ازعنوان كلیّ هس بعدها اين نيازها را ذيل سه عنوان كلیّ قرار دارد كه آن
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( moving toward pepole)مردم  يا حركت به سوینياز به رفتن به سوی مردم  .1

 ، نياز به توجهّ و نياز به كمك.و تأييد مانند نياز به محبتّ

( moving away from pepole)يا حركت به دور از مردم نياز به دور شدن از مردم  .2

 از به خلوت.طلبی و نيمانند نياز به استقلال

( مانند moving against pepole)يا حركت عليه مردم نياز به مخالفت با مردم  .3

 (.95: 1397شاملو، و ابراز وجود ) ، اقتدارنياز به قدرت

یمجدّی و غيرقابل انكار  يرتأث يگرانبا داضطراب بنيادی بر روابط فرد مضطرب       

كند كه می یناسالم سع -اغلب - یهابا روش مضطرب، شخص ب،سب ينگذارد و به هم

دچار اضطراب كه افراد  هرا مشخص نمود یچهار روش كلّ ،یهورنابا ديگران كنار آيد. 

؛ به بيان كنندیحافظت ماضطراب و تنهايی م سبرابر احسا در ها از خودشانآن يلةبه وس

وش عبارتند كنند. اين چهار ررنجوی و اضطراب به وجود آمده مقابله می، با روانعلمی

يری گاز: جلب عشق و محبتّ ديگران، اطاعت و فرمانبری از ديگران، كسب قدرت و كناره

نهايت يك هدف را  روشن است كه اين چهار روش، در(. 240: 1400است )شولتز، 

 از خود در برابر اضطراب. تمحافظ ،عبارت است از كنند كهدنبال می

بلكه به  نيست، رنجوریروان خود خودی به یبنياد اضطرابشايان ذكر است كه        

و  محافظ یهاروش يناو  برای به وجود آمدن و رشد آن استخيزی لمثابة بستر حاص

كند در كه سعی میرنجوی نيست يعنی هر فردیبه معنای  درمان روانلزوماً  مقابله،

ری خويش رنجوباشد لزوماً در پی درمان روان تدرپی جلب محبتّ ديگران يا كسب ق

همة افراد رنجور نيست كه بخواهد آن را درمان كند. از اين رو، هم روان نيست و شايد

رنجوری احساس كنند به حالت روان تی كه؛ ولی وقكنندیها استفاده ماز آن یاتا اندازه

اختيار، اند و اضطراب در آنها بيمارگون شده به ناچار و شايد بهتر است بگوييم بیرسيده

آورند )فيست ها روی میو محاسبه شده، به همه يا بخشی از اين روش رت جدیّبه صو

 (. 250: 1400و همكاران، 
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 بحث و تحليل -2

 خاتونهای شخصيتّ مرواريدو اضطراب رنجوریروان -1-2

 محل زندگیاضطراب  -1-1-2

كند. تصورّ ب میگاهی محل زندگی چنان است كه ساكنانش را دچار ترس و اضطرا

زندگی انسان نزديك به گورستان يا نزديك به محل زندگی حيوانات  كنيد كه محلّ

كسی در چنين محلّی، دچار ترس و اضطراب ده و موذی باشد. بديهی است كه هردرن

انسان به مواضع خطر و ناايمن،  نزديك بودن محل زندگی ،خواهد بود. به طور كلیّ

كرده توصيف چنين حل زندگی ننه نرجس و مرواريد خاتون را آور است. راوی، مدلهره

ننه نرجس و مرواريد خاتون بالای ده و نزديك گورستان روستا قرار گرفته  است: خانة

 نمودیكرد و احساس ماحساس دلشوره و اضطراب می ،بود. مرواريد از موقعيّت اين خانه

طرف ديگر، صدای غارتيان زودتر به بست قرار گرفته است. از جهان و بنكه در انتهای 

اين، دست كم سه عامل وجود داشت كه در مرواريد خاتون سيزده بنابررسيد. گوش می

يك بودن خانه به گورستان، دوم كرد. يكی نزدساله، ايجاد تشويش خاطر و اضطراب می

بست بودن آن؛ زيرا كه پشت آن كوه بلندی قرار داشت و راه به جايی نداشت و بن

اين، وقتی كه كدخدا به خانة مروايد برومی شنيده شدن صدای تاخت غارتيان است. بناس

آيد تا او را با خود ببرد، واكنش خاصّی مثل گريه و زاری، فرار، پنهان شدن، خاتون می

تر يا پدر و خودزنی و غير اينها گزارش نشده است. تر مثل برادر بزرگتوسّل به بزرگ

حيدر از او  رود. بعدها كه ملاّبه محل استقرار غارتيان می به راحتی همراه كدخدا

 رود. پس از مرگ ملاّوار میعيال حيدر اكند بدون ابراز تنفرّ به خانة ملّخواستگاری می

و  كندگردی به نام قاسم ازدواج كرده و روستا را به مقصد تهران ترك میحيدر با دوره

 گردد. اينر هم به روستای خود در نطنز باز نمیبعد از استقرار در تهران، حتیّ يك با

و روستا را چنان كه كارن  -به دور شدن از مردم يا حركت به دور از مردم اضطراب، نياز 

 به وجود آورده است.   -هورنای مطرح ساخته است
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 بچهجدا شدن از اضطراب  -2-1-2

چه ننه نرجس او را نجس گرا .مرواريد بود ای كه از تجاوز سردار به وجود آمده، بچةبچه

اش ساحره از خانه ةدانست و به گمان خود، او را به دست قابلو لكة شومی بر خاندان می

هم دور را توانست احساس مادرانة مرواريد ولی او به هيچ روی، نمی دور ساخته بود؛

انه از خبچه را  .گشتمی «پيشونیماه »دنبال و ناخودآگاه كند. مرواريد به طور غريزی 

اش، دچار اضطراب گرديد از نديدن بچه ،رواريدگم و گور كرده بودند. چندی نپاييد كه م

ريختگی اعصاب و همو كابوس، بههای پريشان خوابو اين اضطراب خودش را به شكل 

پچ ترين پچاو با كوچك ، نشان داد.اطرافيانهای پچ پچحوصلگی و حساّس شدن به بی

(. اين اضطراب 27)همان:  گشتشد و هراسان دنبال چيزی میار میاز خواب عميق بيد

های راوی، تا پايان عمر با مرواريد بود و سرانجام هم او را از پای در آورد. بر اساس گفته

ها چنان كه راوی بيان او خيلی شبكرده است. اش فكر میمرواريد در تهران هم به بچه

بافت تا مگر به فرزندش زياد فكر نكند. راوی چين میماند و عرقكرده، تا صبح بيدار می

داشتن بچه و يك نظر ديدن ماه پيشونی خواب و آرامش را از او گرفته  آرزوی»گويد: می

حركت به سوی  مرواريد خاتون، برای رهايی از اين اضطراب، به نياز(. 50)همان: « بود

ساحره نزديك شود، به او محبتّ  ةلقاب هكند كه بايد بآورد. او احساس میروی می مردم

گويد گذارد و با محبتّ و تأييد با او سخن مییم كند. او چند سكهّ به كف دست ساحره

 اش به مسگری در تهران فروخته شده است. شود كه بچهتا عاقبت متوجهّ می

 ترس شديد  -3-1-2

از وسط حياط كشيده  بزرگ، به توافق نرسيده بودند و به ناچار ديواری های خانةورثه

ك در يخاتون و خانه را به دو قسمت تقسيم كرده بودند. به اين ترتيب، اتاق مرواريد 

در سوی ديگر زن نصرت الله خان خانم ریاش پدوست و همسايهسوی ديوار و اتاق 

خانم مجبور بود كه يك  برای رفتن به اتاق پریخاتون بود. مرواريد قرار گرفته ديوار 

خانم برود. يك روز، مرواريد خاتون، صدای  گوش را طی كند و به حياط پریراه سه 

 رساند. او وقتی بهديوار می شنود و خود را از همين راه سه گوش به آن سویشيون می
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دتّ ترس و وحشت، گردد و از شوحشتناكی مواجه میرسد با منظرة اتاق پری خانم می

خانم و دو دختر او را بريده  افتد. سر پریزمين میهوش بر زبان و بیزند و بیجيغ می

شان گذاشته بودند. مرواريد خاتون از ترس و اضطرابی كه به او دست هایو روی سينه

 .كندننه سلطنت از او مراقبت می ،داده بود، پنج ماه حال خوشی نداشت و در اين مدّت

شود كه گردد و عاملی میمیمنجر تون اين امر به اضطراب دائمی در روان مرواريد خا

شود، در همان محلهّ، عبدالله می كه زنِ هرچه زودتر از آن خانه دل بكند و برود. وقتی

اش را از شود و نوهشود؛ ولی حتیّ يك بار هم به آن خانه نزديك نمیصاحب خانه می

ی اقهو هيچ علا رددانزديك شدن به آن خانه كه ديگر متروك شده بود، شديداً باز می

 ،به اين دليل كه از سكونت پسرش در آن خانهدهد.نشان نمیبه افراد ساكن در آن 

، در هايی كه كارن هورنای مطرح ساختهخبر مانده بود. دو نياز يا دو روش از روشبی

نياز به دور شدن از مردم يا حركت به دور از مردم است؛ چراكه او از يكی  او نمود دارد:

هايی اش را با حرفاو نوهكرد. به شدّت دوری می كنان و اخبار آنكه و ساخانة مترو

ت، از نزديك شدن به آن دور اجنّه اسمثل اين كه آن خانه، محل رفت و آمد و زندگی 

ديگری، نياز به مخالفت با مردم يا حركت عليه مردم است كه در نياز ساخت. می

 يابد. تجلیّ میرنجور به محدود كردن زندگی در مرزهای تنگ، روان

 اضطراب از دست دادن آرامش  -4-1-2

ن با ككشد كه عبدالله چاهكند و طولی نمیكن ازدواج میمرواريد خاتون با عبدالله چاه

معرفّی كرده است، صاحب خانه و مغازه  كمك كاسب بازاری كه راوی او را حاجی

. او از اين كه آرامش و گرددای به نام ناصر میشود. مرواريد خاتون، صاحب بچهمی

انواع فكر و خيالات به رنجور است. بدهد، همواره روانخوشبختی خود را از دست 

 از فكر و كشد و بخشیراوی به دنيای درون مرواريد خاتون سرك میآيند. سراغش می

بيند و فكر هم كابوس میمرواريد خاتون در عالم بيداری كند. خيالات او را گزارش می

بدالله مرده و او در سوگش كند كه عكند. پيش چشم خود مجسّم میالات میو خي
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طرات اختيار قبيند بیآيد كه میكند. وقتی به خودش میوار گيسو پريشان میديوانه

فكر و خيالات مرواريد  (.107شود )همان: هايش سرازير میهايش بر گونهاشك از چشم

(. 109بيايد و من و نوزادم را زير خاك... )همان: ای مبادا زلزلهدارد. ن یمامتخاتون 

هلاك  ام از تب و خشكیكه من خوابيدهام بيفتد و او شب وقتینكند تب به جان بچه

ن به ايخاتون شود. نكند كه آخر الزمان شود و دنيا كن فيكون شود ... )همان(. مرواريد 

زنده   برایكنند، آيا توش و توانی  او را از عبدالله و ناصر جدا ،كند كه اگر روزیفكر می

د. نكماندن خواهد داشت؟! هرگونه تغيير رفتار عبدالله در او ترس و اضطراب ايجاد می

های گذشته يعنی سردار رشيد خان، ماه رين تغيير رفتار عبدالله او به اضطرابتبا كم

ون تابلويی بودند ها چشد. اينخانم و دخترهايش، منتقل می ها، مرگ پریپيشونی، هوو

شان ها به شوهرانی زن(. در اطرافش همه118خليدند )همان: ی قلبش را میكه گوشه

بردند. هر زمان كه مرواريد بدگمان بودند و هميشه در ترس و اضطراب هوو به سر می

گرديد. او برای فرو شد، دچار ترس و اضطراب میها هم كلام میخاتون با يكی از آن

ها با كرد و گاهی ساعتن همه اضطراب، خود را با خانه تكانی سرگرم مینشاندن اي

بوسيدش؛ به طوری كه بار می گرفت و چندكرد؛ او را در آغوش میفرزندش بازی می

خواست كه خود را از دست مادرش رها سازد. شد و میصدای اعتراض ناصر بلند می

 ها به سراغشخيالات و انواع اضطراب ای بدون كار بماند تا فكر وخواست كه لحظهنمی

ت به فرزند و شوهرمقتدرش و نيز از محبّها را با نيخواست كه اين اضطرابمی او بيايند.

 مضطرب، از خودش دور سازد.  دوری از زنان

 اضطراب آگاهی شوم -5-1-2

 را فرا گرفت. آگاهیخاتون باز هم اضطراب، اين بار از نوع وحشتناكش وجود مرواريد 

اصله انداخت. راوی دانای كلّ از حال و روز مرواريد ، فشومی بين او و شوهر و فرزندش

( كرده است. هر لحظه در اوج طوفان، نگران 131)همان:  «طوفان»خاتون تعبير به 

بود،  نگرفتههم ای ترش بود. او كه تا آن روز نماز نخوانده و روزهحال و روز طفل كوچك

آورد. ياد گرفتن حمد و روی مینماز خواندن و روزه گرفتن  وكم به عبادت خدا كم
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كميل و حضور در  سوره، رفتن به مجالس عزا در اياّم فاطميهّ و محرّم، شركت در دعای

 (.  136گزارش شده است )همان:  ،خوانی و تغيير نوع پوششهای انعاممراسم

 های شخصيتّ آذرو اضطراب رنجوریروان -2-2

زند و خبر ، در میاضطراب آغاز شده است. صفيه خانم با نوعی ترس وكتاب دوم هم 

دار زده است. در اتاق خود واقع در آن خانة بزرگ خود را  «درشتهچشم»دهد كه می

درشته خود را در آن به دار كشيده ای كه چشمرا از رفتن به خرابه ، آذرواريد خاتونمر

 و بدهكار نبود.ولی گوش نوه به حرف ادارد؛ بود، باز می

 های بدون پاسخاضطراب پرسش -1-2-2

يافت. همين امر، او را مضطرب ها نمیآن كرد كه جوابی برایيی فكر میهاآذر به پرسش

چرا گم و گور شد؟ به كجا رفت و  ،هادیهم بازی او، دانست كه ساخته بود. آذر نمی

شته دررفته بود؟ چرا چشمكجا خانم از او پيدا كند؟ صفيه چرا كسی نتوانست خبری 

بزرگ لال شده بود و ديگر قادر به مين خرابه دار زده بود؟ چرا مادرخود را در زير ز

گرديد و او جوابی جز در ذهن او مطرح می ،تكلّم نبود؟ سؤالات يكی پس از ديگری

كرد. اضطرابی كه از كاری میوجيننامرئی  كه دستی گويی نداشت. اضطراب و نگرانی

كند. كم نشيند، آرامش درونی او را سلب میين سؤالات بدون جواب بر جان آذر میا

بود، حالا سر  شود. او كه يك روز، شاگرد اول كلاسخوابی میو بیكم دچار كابوس 

د: گويشود و خود او میبرد. در كنكور آن سال پذيرفته نمیامتحان خوابش می جلسة

 (. 215)همان: « سقوط خودم را شنيدمو من صدای  انگار چاهی زير پايم دهان گشود»

 اضطراب آگاهی شوم -2-2-2

گفت و گوی او و  ،آيد. آذر از پشت دربزرگ میپيرمردی سراغ مادر ،ناگهان يك روز

مادر پسرم، مادر پسرمان، مادر برادرم »مادر بزرگ را  ،شنود. پيرمردمادر بزرگ را می

رادرم! ديدی چه به روزش آمد. همين جا زندگی گويد: پسرم، بكند و میخطاب می

دانستی. بوی تو او را به اينجا كشيده بود. از همين كوچه كرد. در نزديكی تو و تو نمیمی
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شود كرد. ناگهان ناپديد میناصر در دانشگاه تحصيل می. گذشتگذشتی، میكه تو می

توان . به سادگی می(219مان: )ه جا پيدايش كردمتا اينجا گرفتم و اينرا  و من ردّ او

پيشونی فرزند سردار رشيد خان و مرواريد ه آن پيرمرد همان عبدالله يا ماهدانست ك

به نام ناصر شده بودند. قضيهّ  است كه نادانسته با مرواريد ازدواج كرده و صاحب فرزندی

به  بود چنان پيچيده نبود كه نشود به آن پی نبرد. آذر هم كه دختر زرنگ و باهوشی

گيرد كه شود. چنان اضطرابی سراسر وجود او را میسادگی كلّ داستان را متوجهّ می

دهد. او طبق آن چه را بروز می)رفتاری و جسمانی( های فيزيولوژيكی نشانهجسم او 

 ،در شود و از كنارِكه در داستان بيان شده، دچار سرگيجه، دل پيچه و حالت تهوعّ می

كند كه (. او جرأت نمی220آورد )همان: ر كنار ديوار حياط بالا میگيرد و دفاصله می

يد شود، كلدوزد. پس از رفتن پيرمرد او وقتی به اتاق وارد میبچشم در چشم مادربزرگ 

كورمال كورمال به سوی رختخواب  ،زند تا لامپ روشن شود. در دل تاريكیبرق را نمی

رود. تمام شب، گذارد و به خواب میسرش می كند و زيررود و متكايی پيدا میخود می

 ،خوابد. صبح زودشود و دوباره میبيند و چند بار هراسان از خواب بيدار میكابوس می

د. خورجايی كه پيرمرد نشسته بود، كز كرده بود و تكان نمی مادربزرگ درست همان

بزرگ، سرد و خشك دهد. مادررود و با دستش او را تكان میآذر به سراغ مادربزرگ می

 شده بود. 

 اضطراب تنهايی -3-2-2

ر ديگر به جزئياّت آن پی برده بود، چنان دل آذر مرگ مادربزرگ و ماجراهای او كه آذ

های شود. خندهدر وجود او نمايان میبيمارگون های اضطراب خراشد كه نشانهرا می

عضلات پا و كمر، احساس  مدام، كشيدگیهای خوابی، غلت خوردنزا، بیشتتوخالی وح

كارهای شخصی حتّی غذا خوردن و غذا پختن  ای برایو كوفتگی، نبودن انگيزه خستگی

ها اشاره كرده هايی است كه آذر خودش به آن( نشانه224حوصلگی مداوم )همان: و بی

آورده، احساس مرگ است. چنان قلبش  ديگری كه او از آن سخن به ميان ةاست. نشان

شود او مجبور میخواهد مرد.  كند در حال مرگ است و به زودیكه احساس میتپد می
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ه ببيند. پروين پروين را می كلاسشپزشك مراجعه نمايد. در كنار مطب، همكه به روان

 آذر تو هستی؟ به چه روزیگويد: دهد و میراحتی وجود چيزی را در آذر تشخيص می

(. حال و روز آذر چنان بوده كه پروين 226)همان:  ای؟ای؟ پوست و استخوان شدهافتاده

او را  گويد: ترس از تنهايی و بيماریآذر به پروين می كند.سازد و بغض میرا متأثرّ می

 كند. خود دعوت می (. پروين، آذر را به خانة227ن: وز انداخته است )هماه اين رب

 اضطراب بيماری -4-2-2

به دكتر باز شود و و بحران را نداشت. بالاخره او بيمار میآذر، تحمّل آن همه اضطراب   

چار بيماری خطرناك و صعب ها حاكی از اين بود كه او دكند. آزمايشمراجعه می

بيشتر زنده  اگر معالجه نشود چند ماهیكه است شده به نام سرطان خون  العلاجی 

م تصمي ،اين دنيا نيست تر مهمانشود چند روزی بيشنخواهد ماند. آذر كه مطمئن می

و حسابی خوش  شودآشنا می «عدنان»به نام  گيرد كه خوش بگذراند. او با جوانیمی

دهد دكتر انديشد. چند ماه بعد كه دوباره آزمايش میخودش نمی گذراند و به مرگمی

كند كه هيچ خبری از وجود بيماری نيست. آذر به بيماری در عين ناباوری اعلام می

خواهد بگويد شادی و فكر نكردن به بيماری گويی كه نويسنده می به كرده بود.خود غل

انجام منجر به زا است و سرست. اضطراب، بيماریها او گرفتاری راه درمان بيماری

 شود و راه غلبه بر آن، آرامش فكر و خيال است.لاعلاج يا صعب العلاج میهای بيماری

 آورد. او بهبه روش محبتّ روی می ها، آذرضطراباين ا رسد كه در همةبه نظر می

ها و دايی پروين رود و با مادر و خالهدهد و مدّتی به خانة او میمحبتّ نشان می ،پروين

آورد و با عدنان دوست شود. در اضطراب بيماری هم به روش محبتّ روی میآشنا می

     آورد. شود و با تأييد او محبّت عدنان را به دست میمی

 گيرینتيجه

ظرية تحليلی و با توجهّ به ن -در اين پژوهش كه با رويكرد روانكاوانه و به شيوة توصيفی

اضطراب بنيادی كارن هورنای انجام گرفت، دو شخصيتّ اصلی رمان مرواريد خاتون، 
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مرواريد خاتون به سبب هجوم غارتيان و عدم اقتدار حكومت  .مورد بررسی قرار گرفت

-گيرد و شخصيّت روانقرار می نترل آنان، مورد تجاوز سركردة غارتيانمركزی در ك

حاصل همين كه  آيدديگری هم بعداً به سراغش می رنجوریكند. روانرنجوری پيدا می

های پدر، مادر و برادر تواند از حمايترنجوی نخست است. مرواريد خاتون، نمیروان

هم تحت سيطرة غارتيان قرار دارند و بر جان  تر خود برخوردار گردد؛ زيرا كه آنهابزرگ

ان و مال خود هراسان هستند. او برای در امان ماندن از اضطراب بنيادی كه از ناامنی بد

رنجوری مثل جلب محبتّ و تأييد ديگران، كسب اقتدار های رواندچار آمده، به گرايش

آنها را ذيل دو نياز  توانو محدود كردن مرزهای زندگی با انزوا و حرف نزدن كه می

 آورد.وی مردم و حركت عليه مردم قرار داد، روی میسحركت به 

شخصيتّ ديگر به نام آذر كه نوة مرواريد خاتون معرّفی شده و معلوم نيست كه        

شود و در رنجور میيابد، روانشوم دست میبه آگاهی نوة حقيقی او باشد از وقتی كه

های اين دو شخصيتّ كند. همة اضطرابمردم بر آن غلبه می سویه نهايت با حركت ب

  ارند.بقت دمطا منشأ اجتماعی دارند و با نظرية اضطراب كارن هورنای
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رنجور رمان با آنها، استخراج های مقابلة دو شخصيّت روانراهو  هااضطراب در جدول زير

 شده و در معرض ديد قرار گرفته است: 

 
 تون اثر فرشته ساریرمان مرواريد خا

شخصيّت روان 

 رنجور

ها مقابله طبق نظرية كارن راه هارنجوریها و رواناضطراب

 هورنای

 حركت عليه مردم      )ترك روستا( محل زندگی .1 مرواريد خاتون -1

مردم       )جلب حركت به سوی  جدا شدن از بچه .2

 محبّت(

 حركت عليه مردم     )ترك خانه( ترس شديد .3

و  گيریحركت عليه مردم    )گوشه از دست دادن آرامش .4

 انزوا(

 حركت عليه مردم  آگاهی شوم .5

)لال شدن و حرف نزدن و انزوا 

 طلبی(

 آذر -2

 

های بدون پرسش .1

 پاسخ

و  گيریحركت عليه مردم    )گوشه

 انزوا(

و  گيریحركت عليه مردم     )گوشه آگاهی شوم .2

 انزوا(

مردم    )جلب سوی حركت به  تنهايی .3

 محبّت(

 مردم   )جلب محبّت(حركت به سوی  بيماری .4
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 و مآخذ منابع 

 الف: كتابنامه

، تمرينات عملی برای درمان اضطراب و فوبيا(، 1402ادموند جی، بورن، ) .1

 آسيم.تهران، چاپ پنجم، ترجمة مهدی قراچه داغی، 

محمدّ تقی فرامرزی، ، ترجمة تاريخ رئاليسم(، 1362ساچكوف، بوريس، ) .2

 تندر. چاپ اول، تهران:

 علم.تهران، چاپ اول، ، مرواريد خاتون(، 1377ساری، فرشته، ) .3

، ها در روانشناسی شخصيتّها و نظريهمكتب(، 1397شاملو، سعيد، ) .4

  .تهران، رشدچاپ اول، 

تهران، چاپ دوم، ، دائره المعارف روانشناسی(، 1363شكيباپور، عنايت الله، ) .5

  .یفروغ

، ترجمة يحيی سيدّ محمّدی، های شخصيّتنظريه(، 1400)دوان پی،  شولتز، .6

 .ويرايش :تهرانچاپ چهل و پنجم، 

چاپ اول، ، محروميت جنسی و اضطراب(، 1373صادقی جانبهان، محمود، ) .7

 .مفيد تهران:

 یها(، نظريه1400) ،یآن رابرتس، تام ،یج یگوريفيست، جس، گر .8

 ، تهران، روان.شخصيّت، چاپ بيست و دوم

تهران، چاپ ششم، ، شناسی شخصيتّروان(، 1379كريمی، يوسف، ) .9

  .ويرايش

، ترجمة های روانشناسیها و نظامنظريه(، 1399لاندين، رابرت ويليام، ) .10

  .ويرايش :تهرانچاپ شانزدهم، يحيی سيدّ محمدّی، 

 ررسیرئاليسم در ادبياّت داستانی ايران و عراق ب(، 1394يوسف، عباّس، ) .11

 : نگاه.تهرانچاپ اول، ، تطبيقی در آثار سيمين دانشور و فؤاد تكرلی

 ب: مقالات
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ذات بچه،  ؟تر استبالاخره كدام مهم(، 1401شريفيان، محمدّ حسن، ) .12

 . 27ی، شمارة ترجمان علوم انسان فصلنامة، محيط زندگی يا تربيت والدين

، رشته ساریشناسی آثار فسبك، 1400فتحی، فريده و همكاران،  .13

 -95، صص60ی ، شماره14 (، دورةشناسی نظم و نثر فارسی)بهار ادبسبك

79 . 

 یليتحل سةيمقا (،1399، روح الله و شمخی، مينا، )نژاد عمران یدعلمحمّ .14

فصلنامه ، در قرآن شاكله با مفهوم یشناسروان دگاهياز د تيّشخص

 . 159 -181ص، ص 43شمارة  ،11ی، سال درمان فرهنگ مشاوره و روان

 


